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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
 

از باب فهم بهتر خطبه شروع کردیم در موضوع  بحثی را در حقیقت وجود حضرت زهرا        

 وبحرین یلتقیان " مرحبا بفرمودند ،  البحرین یلتقیان "" مرج  مصداقدر  خطابی که پیامبر اکرم 

به دلیل ماهیتّ فلسفی داشت ولی ضرورت  ، اشاره وار عبور کردیم ،مجال آن  از.  " رِنانین یقتنجم

، آن هم صرفاً در منابع در طول تاریخ خیلی صوری از آن  وکمی و عمیقی که این خطاب دارد ح   و

حتی اشاره ی خطاب این وجوه به که  شودمی نمشاهده سیره حتیّ در منابع و  - روایی رد شده اند

 یسرّون و ما یعلنون " ماآن باب به نظر رسید که یک بخشی از حقایق عالم از  -مختصری هم شده باشد 

آن در  - " ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسراراً "در  -آن استتاری که می شود  و اعلان آن در "

در این خصوص حقایقی عزیزان بپردازیم تا برای شما  آن ما به  که ضرورت دارد استهفته نوجوهی 

 موجود داشت این بود که گفتیم یک بار برای همیشه بیائی رهله ی دیگری که در این بائمس آشکار شود .

ً است ، پایان دهیم .   تعلیم امیرالمؤمنین، و داستان این که خطبه ابوالعیناء  به این داستان در یک  نهایتا

یک بنیادی تأسیس شود ، بررسی ها و تحقیقاتی کند و بعد بیاید نتایج تحقیقاتش را اعلام کند باید وجهی ، 

ود فهمیده شتا  نشدکه قرن ها و سال ها آمدید و اشاره کردید و گفتید ، امّا چرا یک بار مقایسه و بگوید 

ً ا و آن التقاء این دو بحر ، که دو بحر وجودند و  " " بحرین یلتقیاندر آن بحث ؟  داستان چیست ساسا

 ا برزخ  " بینهمافضلیتّ هیچ یک بر هیچ یک نیست  ناظر براگر قیاسی هم صورت می دهیم ، این قیاس 

ما گر ادر واقع   غلبه ای این بر آن و آن بر این ندارد .و بغیشان که . یک برزخی دارند بین یان "غیب لا

را بگیریم از همین یک بحث مان رفتاری و ای اجتماعی ، خانوادگی ، اخلاقی بخواهیم خیلی از آموزه ه

وجود نداشته باشد ، یعنی در در زندگی و حیات انسان  بغی خذ کنیم و آن این که اینا آن را می توانیم

ود وج بغی بحُران، هم  از باب تزاحم و تداخل بین انسان ها و اقوام و ملل  جوامعباشد و در ن بغیخانواده 

 غیب  همبر  بدون این که ،  در کنار هم قرار گیردمی تواند بحرهای وجودی شان انسان ها  نداشته باشد .

اعتدال ، سازش و خیلی و از این رویکرد روشن قرآنی و نبوی می توان  . از این آموزهداشته باشند یا

 استخراجکشف و زن و مرد  در زندگی رشدتداخل احتمالی  یا عدم تزاحم  مثل را از خصوصیّات دیگر

این خود یک نکته ای است  کهفلسفی را  -کرد . یعنی هم آموزه های زندگی را ، هم آموزه های اخلاقی 

که از آن بی اطلاعیم و حدّ فهمش  استیا ورق بعدی   برزخبحث  ، در این خصوصتر مهم  ی نکتهامّا . 

ه اکتفا به آن هم نیاز ب بالاتر از آن امکان نزول در عالم مُلک را نداشته ، ولی که نهایتاً حدّ طبیعت است

، یعنی آن چیزی که قرار است ما از آن عبور کنیم  حقیقت برزخ -هم . خود برزخ ارسال رسل نداشت 

 لاّ " و الله ما أخاف علیكم إ که    جز آموزه های وحیانی اهلبیت و هیچ شناختی نسبت به آن نداریم

یا  ،قمی شریف و ثواب و عقاب قبل از قیامت بنا به تفسیر در خصوص برزخ اعمال انسان  " البرزخ
در این جا کم کم آن شناخت  ، در ورائیّت و امتداد آن إلى یوم یبعثون " من ورائهم برزخ  "  قول قرآنی

ا در ی کنندند و مراحل احتضار را طیّ می کسانی که رو به موت -ایجاد می شود  ما نسبت به عالم برزخ
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یا در بیهوشی و  - ند، عموماً می بینیم در خواب قرار دارند ارذل العمرنامطلوب و عود  مراحل نهایی و

با این که این جا عالم برزخ ، اهوال قرار می گیرند بین دنیا و  فاصله ایاحوال یعنی در  - یا در خواب

موت آماده ی ورود به آن عالم می شوند . حال آن هائی که به کم کم  اما ، ی اتفّاق نمی افتدا هم بغی

ً رتجالی از دنیا می روند ، آن ها در وجودشان او ناگهانی و  اخترامی تغییر و یک واکنش ها و  طبعا

لحظه ی مرگ برای آن ها چقدر  کهاز این هست که این را کمک می کند ، و ما خبر نداریم تحویل هایی 

برای ممکن است  سومی بینیم ولی از آن  ، آنیک در وحدت شخصی زمان کلّ آن را ما  ؟ی کشد طول م

باشد . ما خبری از این داستان ها نداریم .  دهریک در تجرد ناقص حرکت جوهری و سیر برزخی خود 

در ما نمی دانیم که چه اتفّاقی  سو، در آن  سودر این زمان وقتی متوقّف می شود عرضی چون عالم 

و در مورد تأثیر تعلقات  گرچه در تعالیم بزرگانی چون امام  ؟می افتد سایه ی تاریک عالم مُلک 

او ی علاقه ی میزان برزخ هرکس به اندازه " آمده است که  قیامت صغریو در تطویل برزخ شواغل 
لذا این  -و در جای خود محتاج تبیین است که این سخن خود بابی از ابواب معارف  - "  به دنیا است

از یک سو و در بین  و عالم ملک  در فاصله ی وجود تجردی عقلانی و وجود جسمانی طبیعیبرزخ 

 علیرغمچون اهمیّت دارد ، از سوی دیگر  عالم عقول و نفوس کلی ه یواسط و میانه ی عوالم متعالی یا 

خطبه  پی می گیریم و غیر از این که بر روی مفاهیم خود   این که ما بحث آموزه های فاطمی را داریم 

رمز  و امّا می خواهیم به اسرار عالم هم از طریق خطبه پی ببریم ، چون حضرت آمده اند، کار می کنیم 

به  که هر اشاره ای دباشییعنی دقتّ داشته  -گشایی کردند و اسرار را بیان کردند . یک بحث این است 

" باسطوا تام الفاعلیة  ِتعبیریا عالم  -برای آن هدف غایی در شناخت برزخ  ،برزخ در این داستان 
برزخی که بین زن و یعنی ست . هم هلم در عا -بعد از غمرات موت غافر قرآن برای ملائک أیدیهم " 

 مضادات عالم دارای برزخلهذا  -بین ظلمت و نور  و بین سیاه و سفید  ،انوثت و ذکورت بین ،  ستا مرد

یعنی از نظر  -اند و البته نوع این مضادات هم ممکن است متفاوت باشد ، مثل همان انوثت و ذکورت 

، می بینیم که مؤنثّ و مذکّر با وجود تشابه هایی که دارند ، تفاوت هایی دارند که و حقیقت   آن  جنسیتّ

و  که در حد توان ،ی در این قضیه وجود ندارد ا است . بغی یان "غیب لا رزخ  " بآن تفاوت ها ، همان 

 مجالی که در اینجا وجود دارد به آن می پردازیم.

یک عظمتی را دارد  بحرلفظ و این دو بحر ، اوّلاً  " مرج البحرین یلتقیان "در این بحث            

نشده  ترسیم و جویباردو چشمه ، دو چاه و رودخانه در این تابلوی شگفت آفرینش  ،  -تصویر می کند 
 در دو جای حرین یلتقیان "ب "به در قرآن کریم هم همین اشاره  بحرین یلتقیان "" مرحبا ب  -است 

 نآ هست که این اشاره وجود دارد و این اشارات معنای یکدیگر را کامل می کنند . البته به الفاظقرآن 
که  الرحمن جای قرآن . یعنی  در سوره ی 3آن می شود در با شده که  پرداختههم  فاطر در سوره ی

تکمیلش را  که ، فرقاندر مبارکه ی همچنین تداول معنایی اش را و را داریم  مطلب و مصداقاصل 
ا مدر این جا بنابراین می پردازیم . ان شاء الله به آیاتش  ومشاهده کنیم  فاطرمی توانیم در سوره ی 

حضرت زهراست ، شناخت صاحب آن کلامی  چندین منظور داریم . یک بحث شناخت حقیقت وجودی ِ 
بیائیم و تعیین کنیم که اوّل آن کلام لازم است که  صاحبکه ما با آن کلام کار داریم و برای شناخت 

می  بعد ؟این کلام عارض می شود  شاز آن خصوصیّات کهچه خصوصیاّتی دارد حقیقت نوری این 
حال  -خواهیم یک کار تاریخی کنیم و به این شبهه و اتهّام و ادّعای تعلیم و ادّعای ربط خطبه به افراد 

 ،خاتمه دهیم برای همیشه  هم تعلیم امیرالمؤمنین ی  به شبهه و -که از اساس منتفی است ابوالعیناء 

. است لقیتفاوت های خ   ، اساس آن همتفاوت ها در بیان  . باشیمافضلیّتی  درصدد اثباتبدون این که 
حضرت کلامش هم متفاوت آن بعاً طحتماً و  از نوری دیگر آفریده شده است و رت زهرا چون حض

تا در این جا اثبات می کنیم که . چون نور دیگر است و این تفاوت را  است از کلام امیرالمؤمنین 
ک ی کنون. ا لازم استادبیات  ورود دریک مقدار البته اثبات این برای  ؟تفاوت وجود دارد این کجا 

د صحبت می کن خوبمی گوئید چقدر شما صحبت می کند و  یا بر یک منبر برنامه یک در  سخنران
می آید و  فردممکن است متوجّه نشود مخاطب . متوجّه نشود که این جا ، وقتی  محل اشکال راولی ، 

 ،و عنوان همان تیترآسمان است همان سپهر که  وان تیتر""عنیا   آسمان "" سپهر  می گوید فی المثل 
شتباه ا گاههیچ  -برکنار از سهواللسان  -که فرد حکیم  بودباید متوجّه یعنی چه معنایی دارد ؟  حال این
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کمت از ح که او بدانید، آمد  اواشتباه در الفاظ ی صحبت نمی کند . اگر اشتباه کرد ، اگر یک نکته 
ا ر "سپهر و آسمان "یعنی چه ؟  آسمان " " سپهر  .  نیستاشتباه چون بیان فرد حکیم ، فاصله دارد 

عیف به جای تأکید ، کلام را تض آسمان " " سپهر  ولی  پذیرفت ،می شود از باب تکرار و تأکید و تشدید 

افرادی بر . اما بحث این است که ، و از آن کمترش را هم ندارندحال آن ها که ادّعای حکمت  . می کند
هم ، تفاوت در مورد آن ها  ، باید سخت گیری کرد . منابر و مصدر موعظه ها قرار دارند ینا که بر

تفاوتی  اامّ  زمین تا آسمان است . در مورد اهل بیت  که از می بینیمرا  برخی بزرگانبین آن ها و 
اما با خصائص ، حکمت صحبت می کنند  و سرچشمه های از باب دوکه وجود دارد این است که هر 

  -آن ها که لسان قالشان تابع لسان حالشان است  -تجلیّ لاهوت بر کلام خود اختصاصی و ویژگی های 
بر کلام ، یک گونه است   امّا تجلّی لاهوت بر کلام امیرالمؤمنین، است  کلام لاهوتییعنی کلام ، 

ابن ابی الحدید بیانی فهمید .و  این تفاوت را باید درک کرد ؛ که  دیگری به گونه   فاطمه ی زهرا
مل کنی نهج البلاغه را همچون آبی یکسان أتو اگر ت" گوید  ، می  امیر کلامدارد در خصوص کلام 

و نفس واحد و اسلوبی واحد خواهی یافت. همچون جسمی بسیط که جزئی با جزئی دیگر از نظر 
اول آن همچون وسطش و وسطش همچون آخرش و هر  ،همچون قرآن  .ماهیت با هم اختلاف ندارند

در منبع و روش و فن و اسلوب و نظم همچون سایر آیات و ، سوره ای و آیه ای همچون یکدیگر 
هنگام مطالعه ی " از معاصرین نیز محمد عبده که رئیس الازهر هم بود می گوید  ست "سوره ها

. این عقل  می دیدم که شباهتی به مخلوق جسمانی نداشتنهج البلاغه گاهی یک عقل نورانی را 
نورانی از گروه ارواح و مجردات الهی )ملکوتیان( جدا شده و به روح انسانی پیوسته و آن روح 

تا ملکوت اعلا بالا برده و به عالم شهود و دیدار روشن  ،انسانی را پوشاک های طبیعت تجزیه نموده 
شگفت انگیز پس از رهایی از عوارض طبیعت در    و با این وصف ؛  ترین انوار نایل ساخته است

 قدر باید کار کنید که مسلّطآن شما هم این نتیجه ی انس با کلام اولیاء است ."  عالم قدوس آرمیده است

شوید . وقتی بیانی را به شما می گویند ، بگوئید این بیان فاطمه ی زهرا نیست ، این بیان امیرالمؤمنین 
توانید ست . تفاوت ها را باید شما با صدیق اکبربیان یکی این  و است صدیقه ی کبریاین بیان  یا؛ است 
 صاً خصوو انس با قرآن و  کلام لاهوتیکنید و این در اثر مؤانست و تجربه و تبحّر و انس با آن  درک

برای این هم  ولی به هر صورت باید یک زمینه هایی در وجود شما . ادعیه برای شما ایجاد می شود
 اً رفرف و با مطالعه ی صیعنی فقط به تلاش و تجربه نیست ، با تجربه ی صِ  -وجود داشته باشد  تبحّر

نیست . هنوز که  ادبیات لاهوتما ادبیات مادّی است ، عصر و زمانه ی ادبی نمی شود . چون ادبیات 
.  فاصله دارند ادبیات لاهوت بالغات ما ، حتیّ دهخدای ما ، حتیّ فرهنگ های مختلف ما است هنوز

باح مصو  مقاییسیا  تاج العروس،  البحرین جمعمو  لسان العربمانند  لغتدر بعضی از حتیّ منابع 
 تعریفدر و لغت  فسیریعنی در ت، جور است هدر آن جا م ادبیات لاهوتهم مشاهده می کنیم که المنیر

ع عمده ی مناب ورود پیدا کنند . چرا ؟ چون ادبیات لاهوت محیطنتوانسته اند بر آن  ساساً لغت ، این ها ا
بوده لازم هم فاقد نور شان در عالم الهی  لغت را هم افرادی نوشته اند که در تصمیم ها و انتخاب های

و لاجرم قدر عقول ناس بوده است که اشتباه هم نیست ،  دُون اینکه سند و مستندشان زبان ب  ، ضم اند
منطوق  کشف معنا ازچون نازل و ناقص و نارساست  تعابیر لغویوّن امّا در پای بست کلام اهلبیت  

م با تسلط لاز. حال چطور می توانند باید متمسّک به لوازم عقلی آن شدو  شکار نشدهآ تو مفهوم روای
 ادبیات لاهوتیدر  وماً انتخاب درست راعمما  ؟ وارد شوندلاهوت  ی واژهگللطیف و خبیر حریم در 

 مثل ،داشته اند ی و تجزّ مشاهده می کنیم که در بحث فلسفه و حکمت و مبانی معرفتی رشد از کسانی 
هم  یمکتب خاصالبته که در سلسله ی محدثان و مفسران  عقول قادسهتقرب یافتگان به بعضی از 

یم که آن می بین -علیرغم مخالفتی که برخی با این مکتب دارند  -بردارند نام  مکتب نجفکه به  ندهست
یات ادب وادی واردالفاظ  یرسوخ در التزامات عقل بابتوانند  بزرگان موجب می شود این یعرفاننِحله 
داشته را ن فروق ی چون صاحبونلغویّ  تسلطحتیّ اگر  وشناس نباشند  لغتشوند ، حتیّ اگر  لاهوتی
          ورود دارد . ادبیات لاهوتیدر  یتجزّ  تا حدوداما تشخیص هایشان ، باشند 

که به زعم  خصوصاً امام باقر  - هستند اهل بیت ادبیات لاهوتی  حقیقیِ صاحبان وامّا           

شان درخ و ی نادر ین صبغها و در سخن اهل بیت -حقیر سرسلسله ی تنزیل در وادی فهم تأویل است  
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و بوده و در تجلیّ بعدی می آید در کلام اهل بیت  کلام اللهاصل آن ادبیات در  .موج می زند از ادب
فإنیّ امرؤ  " اوقات  در - با خداستخاص آنها که رابطه ی شان دعایاذکار و اوراد و خصوصاً در 

در جذر و مدّ دو مراجعه ی  اشارت امام صادق  " إنیّ رجل  مطلوب   " در تکلیف و " فسیبنضنیـن  
ک للا یسعه م )یا وقت  ( لی مع الله حال  در "  معرفة الله لو محا محلدر آن  ، به ایشان عنوان بصری
زه ای که ودر آم را بیشتر دارد . خصوصیّات الهی خودآن این ادبیات طبعاً  " ل  مرس بیّ مقرّب  و لا ن

" کنّا که  مفضّلبوده است در دلالت آن روایت مفصّل  - ألَف دهردر آن مکث  - هاظلّ گوشوار آنان از 
با این تأکید در  عند ربنا لیس عنده احدً غیرنا فی ظلةّ خضراء نسبحّه و  نقدّسه و نهلّله و نمجّده "

هم نه از  آن -" غیرنا   ٍلٰا ذی روح و ما من ملک مقرّب و "استثناء و اختصاص در ذیل روایت که 

لالت که این تأخیر ، دباب هنوز خلق نشدنشان  ، بلکه از در آن سایه ی سبزفامسایرین  باب فقد مکانی
 ، " کلّم الناس علی قدر عقولهم " چون در خطاب با ناس - عقول را هم حاوی استو نقص قدر 

لی تنزّ  -م یمشاهده نمی کن در خطبه ی حضرت زهرا  انزّل را مکه این ت استتنزّلی در بیان  موجب
آیات ی ثواب و جزاء و یا ثل هاهم در استعاره ها و م   آن کریمکه از باب تمهید و تعمّد نزول در قر

گانه ظهور تام کلامی خود در تاریخ یدر این  حضرت زهرا  امّا -مشهود است   نصایحو  الاحکام
در ق علیسعی نکردند  -کردیم نه از باب روایی  خبر واحدکه ما از باب فلسفی به آن اطلاق  -بشری 

 ز، جنادیده گرفتند مخاطبان را  در عمومیّت کلام خویشتمهیداً ایشان حتی عقول ناس حرف بزنند . 
تا خصوصیاتشان را دقیقاً به تاریخ  منظر دید خود گرفتندخطاب ها در در تعمّداً را آنان جاهایی که 
که این تا حدّی تأکید بر تعیین " یا معشر النقیبة"  بطور مثالیا  " ةعضاد الملّ أیا  "مانند بسپارند. 

در حدّ فهم بشر ساده تر بیانی آن جا که خطاب مستقیم کردند  ایشان . آن جایی کهمصداق بوده است
عدول ندارند که آن هم محل بررسی  ایها الناسامّا باز هم از ارتفاع کلام جز یک بار به خطاب  - دارند

 ،خطبه را بیان می فرمایند معرفتی ل وامّا در آن جایی که دارند کلّیّت خطبه و اص  -و تدقیق است 
و یک بار صحبت آن در به قدر عقول ناس اکتفا نکردند . چون بعضی آیات حِکمی قرآن  همسانِ 

را می بینیم که ایشان  امّا خطب امیرالمؤمنین نیازی هم نبود. نزل این حد از ت به رمخاطبه ی مقدّ 
یان تفاوت پیدا می کند ب وعقول ناس ورود پیدا می کنند  در حدّ مثل یک نبیّ گاهی ،  ولایت تشریعیدر 

این  ذال است . بیان لاهوتییک صرفاً  مطلقاً ووکه عمیقاً و دقیقاً امیرالمؤمنین با بیان فاطمه ی زهرا 
ن را آمدند لغویو " المرج "و یا  " مرج " که -این التقاء این دو بحر یعنی ، مرج البحرین یلتقیان " "
، همین جا یک تضاد ایجاد  یان "غیب " لامی گوید که جا  آنالی که در ح ترجمه کردند . " " اختلاطبه 
؟  شودچرا اختلاط ؟ چرا به اختلاط ترجمه می  ؛تضاد دارد  با اختلاط  یان "غیب " لا و شودمی 

 یان "غیب " لاو آن  " برزخ "، خود آن  " " بینهما برزخ   و یان "غیب " لا . دراختلاطی وجود ندارد
ط هم اختلا تلاقیهمانطور که ،  اختلاط کنیم در تفسیر یِ نباید تلقّ  " المرج "نشان می دهد که ما از 

از باب مصداق آیه ، هم  و امیرالمؤمنین  بین دو وجود مقدّس حضرت زهرا  . چرا ؟ چون نیست
از نظر انوار . ما نه روان و  از نظر روح ونه  ،از نظر شخصیّت  ، نه وجود نمی آید این اختلاط به 

 .است  تحت قبای الهیدر مکتومه مستوره ی مه ی فطومی بینیم که حضرت زهرا ، م
 نشان می دهد کهکه  .حضرتآن خصوصیّات  ازد می کن حیرتاست که امیرالمؤمنین  برای همین    

م در مصداق کلاشخصیّت حقیقی شان نه کُ کتمان سرّ داشتند حتیّ برای امیرالمؤمنین .  آن بزرگوار
آشکار نبود حتیّ برای امیرالمؤمنین . چون این ها که  " اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری "قدسی 

ندارند مثل ما انسان ها ، که بخواهند ابراز و اظهار فضل کنند و صدارت طلبی ریا  روی ومعاذ الله 
که آن یک ،  برای یکدیگر . حالا یکی دو مفاخره در تاریخ ، آن هم از باب تلمیح آمده و بیان شده 

ه ب . برای امیرالمؤمنین نداشتند تعمدی در ابراز سرّ داستان دیگری است . ولی عموماً حضرت زهرا 
امیرالمؤمنین و اسرار وجودی شان پنهان بوده برای ناشناخته بودند که دوره می بینیم تا آن  خاطر همین

.  شان هم آشکار نمی شد حقایق وجودی سطوح حتیّ برای خود اهل بیت  خیلی از تا ، آن مفطومه
ن یا ابالحس  " ادندر  قبل از این که ابراز سرّ شودتا ،  زمانکه شناخت داشت تا آن  فردیبیشترین 

میتّ داشتند ، اُ امّ ابیها مصداق  درحضرت زهرا که از طرفی  ، پیامبر اکرم  اند خود پیامبر بوده "
 یک معیّتی ایجاد می این پیامبر بودند . ه یبضع " بضعة منیّ" به مصداق از طرف دیگر و  بر پدر
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در این جا در بحث شناخت .   و فاطمه ی زهرا شناخت می شود بین پیامبرعمق موجب  کند که
به معنای اختلاط نیست و ما نباید قبول کنیم این نوع  " المرج "که گفتیم   " مرج "این دو و این 
 ایراد داریم ومشکل و به آن همچنان ها  ترجمه این بااین نوع ترجمه ها را که ما تعابیر و تفسیرها و 

ما یک بن بست معرفتی  تاترجمه های مغلوط و محرّف است که موجب شده ترجمه و این  روالهمین 
به  که خب باید،  جا نیفتد و عامل نباشیم به این مفاهیمخوب برای ما  داشته باشیم در جامعه و مفاهیم

یعنی در  -هست که من دیدم در کتب لغت  " المرج "در مورد  ای یک نکته آن خیلی توجّه داشت.
را  " مرج "منابع ،  سایربهتر از  " التحقیق "صاحب دیدم  -که بررسی شد  لغتاصلی  منابعاکثر 

 ، هو إرسال و " المرجفهومی که مدّ نظر ما هست و آن این که مبه است  هنزدیک شد وبیان کرده 
" و  ؛یعنی یک جریان طبیعی دارد این مرج  " مرج البحرین "و   الإطلاق فی جریان الطبیعی "

ار کنار هم قر " عن القیود "معانی متفاوت دارد ولی وقتی با  " تنحیه"  ، خود ِ عن القیود "تنحیته 
عد از قیود را یک نوع بُ  زدایش و له وزاانشان می دهد که یک نوع  ، از باب قرائن خارجیمی گیرد
د نبای، در منابع لغت وجود دارد  " ة" تنحیو با معانی دیگری که از معنا می کند در این ناحیه دارد 

این که ارسال و اطلاقی در جریان طبیعی است و از قیود فاصله . داشتتشخیص لط و اشتباه در خیلی خ  
" با  و یان "غیب " لاهمان برزخ با ، همان جا  -یعنی مقیّد نمی کند چیزی را در چیزی  -می دهد 

برزخ را  بعد هم مرحوم مصطفوی معنای آن را کامل می کند .  ونسبت دارد  عن القیود " تهتنحی
آمده با یک حالت جدید ثانویه تفسیر و ترجمه کرده که یعنی برزخ حالت ثانویه ای است که  بعد از این 

و  -هست  فرقانی که در سوره  " هو الّذی مرج البحرین "ارسال و اطلاق صورت می گیرد . در
در همان ، از امیرالمؤمنین و حضرت زهراست  پیامبر  مراد که " مرج البحرین " در التقاءمطلق 

ز ا علیرغم آنکه از پیشوایان جرح و تعدیل است ، سعید قطانیحیی بن در روایت  - الرحمنسوره ی 
که ما بیشتر مایلیم این  علي و فاطمة بحران عمیقان لا یبغي أحدهما على صاحبه "" امام صادق  که 

 و ابی سعید خدری و ضحاکو  ابن عباسو  سلمانخصوصیّت را در اشارت نبوی از تواتر روایی 
از اعیان  که به قول سیدبن طاووس  شواهد التنزیلدر طرق صاحب  سایر رواتو  انس بن مالک

کامل بیان می شود  حسکانیکتاب در آن جاست که آن خصوصیتّ دارد  - نقل کنیم رجال جمهور بود
اجاً " أجلفظ  و یا حتی درفاطر  و فرقاندر تکمیلش می توانیم از ترجمان و از معرفت آیات  و این جا

" مرج  درسوره ی الرحمن  در تکمیل بیان معنای این جا  -هم استفاده کنیم  واقعه درمبارکه ی "
 " هو الّذی مرج البحرین هذا تطبیق و تکمیل معنوی ، در یان "غیب البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا

 " بینهما برزخ لا با وجود اشتراکدارد که  تکمله ای، آن جا یک  اجاج "  فرات و هذا ملح   عذب  
،  جراً محجورا "ح" و می فرماید  فرقان درتعمیماً در این جا  " و جعل بینهما برزخاً " در یان "غیب

دّ  کلام فرقان دربا یک معنای دیگری تکمیل می کند  الرحمن یان "غلا یب "ذهن ما را در یعنی   در م 
جر محجور . این حجری در این جا وجود دارد ، ح، یک  جراً محجورا "ح" و و مفعول مطلق تأکیدی 

درک  ار عدی. یعنی آن بُ  هم هست یان "غیب " لابرای آن تقدیری جا مفعول مطلق برای تأکید ، تأکیدی 
و در آن  یان "غیب " لاو در آن  محجورا " جراً ح" که این دو از هم دارند در عین تلازم در این کنیم 

ود خ در در عالم وجودکنون این برزخ چیست ؟ ا حال حقیقتهست .  بحر عظیم که بین این دو برزخی
ای فضعالم و بین دنیا و آخرت است . یعنی فاصله ی معنا و مصداقش ، جا افتاده ترین  برزخمفهوم 

ان زمان و امک تفاوت دنیا و آخرت را. دنیا چیست ؟ عالم ماده و وبین دنیا و آخرت را شما تصور کنید 
تا حدودی معنای برزخ را می توان بین این دو در تصور  ، در عوالم روح و نور و جنانآخرت  و؛ 

ً فهمید .  این تعبیر لذا است .  عظیم یک عالمبه مثابه ی  یک عظمتی هم خود برزخ دارد و خود طبعا
" فیک انطوی در   عالم امیرالمؤمنین و  عالم فاطمه ی زهرا عظائمرا می رساند به کشف شگفت  ما

ین این بو راز  رمز پر عظیم و عجیب وبرزخ و به طریق اوُلی در نسبت با سایر خلائق  العالم الاکبر"
. یعنی این دو در عین این که خیلی به هم نزدیک هستند ، در عین این که کفویتّ دارند ، در عین دو 

 وحدت وجودیو در عین  دارند ، در عین این که زوجیتّ دارند ولایی تکوینی  و تلازم این که التزام
 یک عظمتی ازشان هست . یعنی بین تکثر اعیان و اسماءاز باب یک برزخ لابدی هم  ؛ قرب مکانیو 

نمی شود نهج البلاغه ، خطبه باشد  لذاشان هم تجلیّ می کند . در کلامطبعاً عد که این عظمت فاصله و بُ 
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ون چ -حتی در کلام جنس هم باشند ماً از اتمداشته باشند و مطلق شباهت  وو خطبه ، نهج البلاغه باشد 
چون یک برزخ عظیمی بین این دو هست حال  - صورت هردو علی بودند و هردو فاطمه  در این

 ،در طلوع حقایق از نفس و قلبشان برخوردار از نور الهی  در عینیّت و منشئیّت و واحدیّتِ این دو   ،
که این تفاوت به معنای اختلاف نیست  -کاملاً متفاوت است نیز ند و عظمت این دو نور نور متفاوت دو

 و -تجرد تام در ادراک اعیان مجرده و مظاهر الهی است  و سرّ عدم اختلافشان هم در کشف و بسط و
در حدیث  ، تعریف می شوند توسط پیامبر واین آیه در عین این که این دو با هم تفسیر  در مصداق

لا یبغي علي على فاطمة و لا تبغي فاطمة على علي ، ینعم علي بما أعد الله " معنعن از ابن مسعود که 
به این دو بحر  و در عین حال پیامبر غیر از این که به این دو نور " بفاطمةه من نعیمه له و خصّ 

که محل  - فرمایندتأکید می  دارندلزوماً در ورود به منزل این ها به این برزخ هم  فرمایند ،اشاره می 
  شمادر عین حال نهایتاً و  اما ، شما را کنار هم دارم می بینمبدواً یعنی که من   -است  قّ مزیدو د   تأمل

 که یک برزخ عظیم هم بین تان هست.   تفاوتازحدّ این تا  ؛ دو حقیقت متفاوتید
هم که  ذریه -بوده و این دو  پیامبر فقط  کهدر خلوت بیتشان این حرف به آن دو درخطاب          

بوده و این ها در  دو نفری فاطمه ی زهرا با امیرالمؤمنین ی به دنیا نیامده بودند. خانواده ، خانواده 
دلالات زمان و مکان نشان  در،  بحرین یلتقیان "ب" مرحبا این و  -محضر حق دارد اتفاق می افتد 

 که شماخودشان  معرفت ذاتی این دو وصف می شود ، برای  ایبرصرفاً می دهد که این حقیقت دارد 
در آن اشارت ظریف  -تلاقی دارید  " یلتقیان "در دارید و بعد هم  مرج " "هستید که  وجودی دو بحر 

و گواهی  یا در اشارت " و الأحزان و لقد كنت أنظر إلیها فتنكشف عني الهموم" که  و منیرعلی 
غی ببدانید که " لا یبغیان " اما بین شما برزخی است که  - " نعم العون علی طاعة الله  " دیگرش در

تها و فو الله ما أغضب" د . این که امیرالمؤمنین می فرمایند نو نباید هم داشته باش؛ بر یکدیگر ندارید 
و این که فاطمه  حتى قبضها الله عز و جل و لا أغضبتني و لا عصت لي أمرا " لا أكرهتها على أمرٍ 
زهرا هیچ  " لا تقدر علیه مایا ابالحسن إنی لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک " زهرا می فرمایند  

ه ک ندناراحت نکرد یکدیگر رایا هیچ وقت ،  ددر فشار قرار گیر اوچیزی نخواست که  علیوقت از 
اعصار بودند که خنده شان بر اهل جنان  و بی مانند حتی تا جایی اوج گرفتند و در ارتفاع نادر ، هیچ

التقاء این دو است . حال از این طرف  یان "غیب " لا اطلاق همین دلیل، این به و آسمان می درخشید 

بودند و آمدند به خواستگاری حضرت  غافلکه در عالم گزارش می شود ، نشان می دهد آن کسانی که 
به طمع خام خود بعد ، هم نبودند  ویجُ چقدر خواب بودند ، که اندازه یک   عبد الله بن عوفمثل  زهرا
و نمی دانستند که آن التقاء بحرین یک حقیقتی هست در عالم ،   خواستگاری حضرت زهرابه آمدند 

ش مآثریک گزینشی است که در  ." أمرت بتزویجك من السماء " که عالمعظائم یک تقدیری است در 
در این ازدواج از باب طلاق را حل می کند. این که  جوامعمشکل موجود باب کفوّیّت ،  ازواقع در 

 تلاقی حقیقی باشد و بدون این که این -عالم کثرت  در تعیّن لابدّ  -که تلاقی ها  آن بی سرسریی ها
و  صوریبین آن ها برقرار باشد ، به صرف یک خواستگاری و تناسبی  و تسانخی ، توازنی  ازواج

 " لایگر دزندگی این د که نقرار می گیرمشترک در یک زندگی طرفین و بعد  شودقبول می پر تکلف 
فانه یک جا به طلاق هم متأس یان "غ" یبآن  گونه است. یعنی همین یان "غ" یب از قضاونیست  یان "غیب

آموزه ها ، آموزه ی آن هایی که این این جا از  لذااست.  و لابدّ منجر می شود که  آن طلاق هم طبیعی 
سانها رفتار انصرفا ً در کلیشه ی نه این که ، اتخّاذ می شود  اخذ وهستند اسوه و الگوی متعالی در پی 

 که می شود ایضاح داشت ، ، از گزینشی که در عالم برای این ها اتفّاق افتاده خیریکدیگر .  در برابر 
و نه به وسواس انتخاب و سلامت و دقت صحّت  در -ازدواج را در جامعه حل کنیم ی له ئاگر ما مس
اکنون .  یان "غ" لا یب رعایت فهم درخود به خود حل می شود ،  تا حدودیطلاق هم  مشکل -افتادن 

ملاحظه و است و این ها در این که  یان "غیب " لا از باب همانتعادلی وجود دارد  اگردر زندگی ها 
می فرماید بروید و با  هم بسازید  سازشی که امام  در همان نیزشان را می کنند رعایت آن برزخ بین

" قدراً مقدورا  ای " محجورا جراً ح"   همانو   یان "غیب " لابرزخ این نیز به گونه ای تمثیل همان . 

ً است ، یعنی در تحفیظ و تحریم و تحدید  " یک حجری باید بین این ها وجود داشته باشد. اینگونه  نهایتا

 از آنا این ه یکدیگر باشد. و بال یکدیگر را بستن و دخالت در احوال و امور مدام بینشان پرنیست که 
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دست به گریبانند. چرا ؟ چون مفاهیمی  عوارضی می شود که جوامع با آن که منجر به است خصوصیّاتی 

آن دقت و ندرت به به  ،ه است شد ها طرح  آموزهکه در اسلام از طریق این اسوه ها و از طریق این 

سف مورد استفاده قرار مع الأمستمر  روالیت و سنّ صورت ه و ب می شودتوجّه علمی خصوصاً توجّه ، 

  نگرفته است .

 در کلام شان هم امواجکه مختلف ممتاز و دو خصوصّیت با دو بحرند این دو بزرگوار  گفتیم که       
هم می پردازیم. ما دو خطبه را انتخاب  انشما به کلام  کهموج می زند امتیازات این در تموّج این بحر 

 در محل امیرالمؤمنینتمام خطب در قیاس با  حضرت زهرا را آمد ی می کنیم. چون نمی شود خطبه
خطبه های خاصّ اگر بخواهیم ؟ ما باید رفت کجا  تطبیق داد. " کلّم الناس علی قدر عقولهم "

 ، خطبه هاست اعلام می کند  که این مختارِ   امیرالمؤمنین را انتخاب کنیم ، چون خود سیّد رضی
انات و بی جمع خطبه هااحصاء و  استنگفته  است وکرده  ؛ منتخب آن را اختیار یعنی از بین خطبه ها 

طب دارد ، بعضی خُ عام طب خاصیّ است که مخاطب طب ، خُ . در این مختار خطبه ها ، بعضی خُ 
 ل. حادر جریان تحمید ، خطبه های توحیدی است  و استبرای خواص خلقت توصیف ابعاد در جریان 

ری برابموضوعاً و بیاناً که سطح خطبه وجه از دلالت  با این -ما یکی از خطبه ها را انتخاب می کنیم 
ت یک صحبدر مقام مقایسه فی المثل نمی شود چون  - حمد فاطمی کند تا یک حدودی با سطح خطبه ی 

را  نهج  نخستاین جا ما همان خطبه ی  کرد.مقایسه  و خاص ادیبانه بیان را با یک و عام  محاوره ای
ن است ای، انتخاب  . دلیل بعدیِ  ار است انتخاب می کنیمکه یکی از خطبه های خاصّ و ویژه و تأثیر گذ
ا دو بموضوعاً ، نمی توانیم دو خطبه را انتخاب کنیم  که ما مفاهیمی را می خواهیم که مشترک باشند

و طنین و سجع و آرایه را  آن ها را مقایسه کنیم ؟ فقط لفظ  کدام وجهدر  این صورت ؛ مفهوم متفاوت 
ار کندر مقایسه این مفاهیم مشترک را صور مفاهیم مشترک آن را هم پیدا کنیم و باید  خیر ،؟ ها را 

این است که ، نهج البلاغه دارد  آفرینشهم بگذاریم . این جا هم یکی از خصوصیّاتی که خطبه ی 
با خطبه ی حضرت  ، حقایق بعضی از مفاهیم آن ، غیر از حج و خلقت آدم و این طورصورت بندی 

لذا این مفاهیم در نهج  در ، ست ما ، خطبه ی حضرت زهراقیاس نای زهرا مشترک است. چون مب
این دو بحر  بین اتفاقببینیم مورد بررسی قرار می گیرد ؛ تا مایز تاز باب تشابه و یک انتخاب اصولی 

کجاست ؟ آن برزخ نشان می دهد که خطبه ی حضرت زهرا تعلیم چیست و  شانبرزخ در تلاقی و
طور بشما هم  که یبرزخقابل رؤیت و اثبات است. این برزخ واضح امیرالمؤمنین نیست. یعنی خیلی 

ها  فاوتبر تاذعان داشته باشید  وآن معرفت پیدا کنید  طور برهانی بهبو  حس کنید آن را باید اقناعی 
 در رات این برزخیّ همانطور که . آشکارت این برزخیّ در به قلب تان برسد  و امتیازاتی که حق آن

 . براحتی درک می کنیدانوثت و ذکورت 
سرسلسله ی قرار بود  هم . اگر حضرت زهرارا  یان "غیب " لامی بینیم هم ایشان ی در سیره      

قرار بود اگر  ؛ و ای که هردو واجدند ولایت تکوینی باد ، نامام باشهم د و امیرالمؤمنین نباش امامت
 -است  امام  بوده امام بعدِ  در ذرّیه همکما این که  - جاری شود دو امامولایت تشریعی بر همزمان 
 - فتدنباید اتفاق بی عدم تزاحم رعایت اصلدر  یان "غیب " لاخاطر آن ه ب، دو امام هم زمان حاکمیّت 

در مصداق و  -  غضبی " سبقترحمتی إنّ " منیر  روایتعدم همزمانی رحمت و غضب حق در  مثل
اطلبوا الشمس، فإذا غابت فاطلبوا القمر، فإذا غاب فاطلبوا الزهرة " روایت انس بن مالک از پیامبر که 

گر بگونه ای دی انساز  أبي عبد الرحمن سلمي البته در همین طریقِ  - " ، فإذا غابت فاطلبوا الفرقدین
و إذا فقدتم القمر فأتوا الزهرة، فإذا  إذا فقدتم الشمس فأتوا القمر،"  نیز این مضمون آمده است که
ای به ج  سخن فاطمیپرداختن به چرایی  که به این روایت در محلِ  - فقدتم الزهرة فأتوا الفرقدین "

 اصلخواهیم پرداخت ؛ و در اینجا نقل روایت مدلول طرح ان شاء الله در مسجد مدینه  سخن علوی
 . است تزاحمفصل در برابر  توالی

در  خطبه ی اوّل نهج البلاغهدر قیاس با  خطبه ی حضرت زهرا در این جا می گوئیم مبنا           
است.  دلایل برهانی ما هم کاملاً مشخص و متقن هست در این زمینه . در خطبه  جوامع الکلم انتخاب

، و تمام  سداهاأ و سبوغ آلاءٍ ابتدأها  من عموم نعمٍ " می فرمایند که ما مشاهده می کنیم که ی حضرت 
د می فرماین داشته ود دوباره در یک جای دیگر به ابتدای خلقت اشاره نتا این که می آی ،ا " ولاهأ مننٍ 
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 "و دوباره می فرمایند  ا "امتثله ةٍ ها بلا احتذاء أمثلأ، و أنشكان قبلها ءٍ لا من شيشیاء بتدع الأ" إ
لانی طو - " له في تصویرها ةٍ و لا فائدتكوینها،  یلإمنه  ةٍ ها بمشیته، من غیر حاجأنها بقدرته، و ذركوّ 

می  امیر کلامآن جا ما در نهج البلاغه چه داریم ؟  - که حسّ خطبه را شما داشته باشید ه شدخواند
ً " فرمایند  ً  بتدائهاإقبل بها  عالما ً  محیطا مایند . بعد می فر"  بقرائنها و أحنائها بحدودها و انتهائها عارفا

اضطرب  أحدثها و لا همامة نفسٍ  و لا حركةٍ  ستفادهاا و لا تجربةٍ أجالها  بلا رویةٍّ  ابتداءً ابتدأه و " که 
 اما از -دارد شباهت را می گوید  ویعنی دو بحر است  -این جا شباهت را می بینیم ، بحرین "  فیها

خلقت ارف معچون علیرغم ثقل  نظر سنگینی و ثقل کلام ، می بینیم کلام حضرت زهرا سنگین تر است
خیلی روان تر و   . یعنی کلام امیرالمؤمنین  ثقل مضاعف ایجاد می کند، ، اتفاق سقیفه در کلام 

 هذا عذب   "آن جا می فرماید  -اعتناست محل  در اینجا تکوین بر سیر تشریع نیزسبقت  -سهل تر است 
می آید آن را  خراب می کند اشتباه هم در تفسیر  جاج "أ" ملح ی ترجمه که  " جاج  أ و هذا ملح   فرات  

 داستان های دیگری داریم که این جا توضیح آن را می دهیم ، چون پیامبر، آب تیره ما نداریم ، یک 
، هم باید این را رعایت کنیم دو آیه در ترجمان  لذاآیه ،  در اینرا تعیین کردند ملازمت  آمدند این

 ویکی از آب ها ایجاد صورت و ماده ی یم یک آب متعفّن ، تعفّن آب را نباید معنا بگیریم چون ئنگو
  ، بماند که در تعیین مصداق و شأن نزول می توان تسامح به خرج داد. وهن می کند ایجاب

ً " ، حضرت زهرا  ا "ولاهأ ، و تمام مننٍ  سداهاأ ءٍ ابتدأها و سبوغ آلا مٍ من عموم نع"            عالما
ً  بتدائها محیطاً إبها قبل  چه  . حالادر کلام امیرالمؤمنین  " بقرائنها و أحنائها بحدودها و انتهائها عارفا
 ستا ؟  کجا یاد گرفتهاست یاد گرفته  کهیاد داده است در این جا ؟ این ثقل را حضرت زهرا از کسی 

در موضوع علم و معرفت  این را ؟ حالا بیائیم موردی و موضوعی در همین جا بخواهیم مقایسه کنیم
ً "  در را الهی  با " مقدورمعرفة بمواقع الو  و إحاطة بحوادث الدهوربمآیل الأمور  من الله تعالى علما
 " ً ً  بتدائهاإقبل  بها عالما ً  محیطا یا موضوع بی نیازی "  بقرائنها و أحنائها بحدودها و انتهائها عارفا

" این درببینید تفاوت را "  استفادها ةٍ و لا تجرب"  با " اهرف ي تصَوی لهَ   ةٍ فائدلا "  حق از خلق را در
من "  می فرمایند و باز  که امیرالمؤمنین "أجالها  ةٍ بلا رویّ  و ابتدأه ابتداءً " بعد "  هاستفاد وفایده 
"  می فرمایند و حضرت زهرا  را " قبلهاشیاء لا من شي ء كان بتدع الأ" إ" یا  ابتدأها نعمٍ  عمومٍ 

 ابتدائیّت عالم را وعلم قبل از ایجاد در امیرالمؤمنین می فرمایند ، یعنی را "  بتدائهاإ قبلعالما بها 
 لا من شیءٍ " را در به اشیاء و تفصیل شگفت علم  تفاوت های آن را در بیان کاملًا مشاهده می کنیم

ً  تلازم و تطبیق معرفتی فاطمی و علوی در کان قبلها لاقی تحقیقت این همان  -" بتدائهاإقبل بها  عالما
-ود برزخ میانشان است و همان درخشش بی مانند کوکبین در عین اقتران مقدرشان جبحرین ضمن و

وجود اشیاء درعلم  یکی به این که نمونه ای قبل از خلقت اشیاء نبوده است اشاره دارد و دیگری به 
 پیامبر وصفمی روند به سمت  سپس امیرالمؤمنین . یا وجود علم الهی به اشیاء خلق نشدهالهی 

مفهومی از  پیامبر  و بعث در اختیار ، در آن شهادتینهم . در خطبه  آن حضرتو مقام و بعثت 
الى ان بعث الله " . امیرالمؤمنین می فرمایند حقیقت به این ای هست داریم و اشاره  حضرت زهرا 
 ،سماته ةً قه، مشهورعلى النبیین میثا رسول الله لانجاز عدته، و اتمام نبوته، ماخوذاً  سبحانه محمداً 

 ً دا أبي محمّ  و أشهد أنّ " این بیان امیرالمؤمنین است ، حضرت زهرا چه می فرمایند ؟  " میلاده كریما
این جا  " سماته ةً مشهور" می فرمایند امیر المؤمنین آن جا " عبده و رسوله اختاره قبل أن أرسله 

 ثبع الى ان "در خصوص اصطفاء و بعثت  فرمایندآن جا می " قبل أن اجتباه  اهسمّ و " می فرمایند 
بعد در ادامه این که  " ابتعثهقبل أن  فاهو اصط"  این جا می فرمایند" رسول الله  داً سبحانه محمّ الله 

فأنار الله بأبي " حضرت زهرا می فرمایند که ، مبعوث می شوند   زمانی پیامبرشرایط و در چه 
" منین چه می فرمایند ؟ ؤامیرالم "ظلمها و كشف عن القلوب بهمها و جلى عن الأبصار غممها  دٍ محمّ 

این انقاذ و این نجات و این هدایت در خصوص  "الجهاله  ، و انقذهم بمكانه منلالهالضّ  به منفهداهم 
العمایة و بصرهم من  الغوایةفأنقذهم من  بالهدایةاس و قام في النّ " ، حضرت زهرا می فرمایند که 

ها معلوم است که این دو از دو  ببینید تفاوت کلام ، کاملاً معلوم است در عین شباهت ، تفاوت "
در  است .اوت این وصف شان هم کاملاً آشکاراما تف ، از یک حقیقت دارند وصف می کنندمتفاوت بحر
و اناره ی  هدایت به ب هم قلوبناشی از غوایة و  ضلالةو غمم ابصارناشی از   جهل و عمایه اینرفع 
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ریق ین القویم و دعاهم إلى الطّ إلى الدّ  و هداهم "تفاوت با  در -"  فهداهم"  و " هداهم و" در   لهیا
 تقیمصراط مسهدایت با اهل   ولا الضالّینمقابله ی  تلمیح  در " به من الضلالة فهداهم "با "  المستقیم

ر د، امواج مرج و تلاقی و شباهت بحرین ، با مرز و تفاوت و حدود برزخ این جا  -در فاتحة الکتاب 
انسان جان ، مان ی  ه  شهد در موجی که نسیم روح نواز آن  موج می زند . "یبغیان  لا"  و عیون عین
طبه در تطبیق دو خ " مرج البحرین "این همان تفسیر کلامی   شیفته و حیران و سرگشته می کند. را

و  فاطمه ی زهرا سماویّه ی که این بحرها در کلام  موج و مرجی در .ی نامدار شیعه است 
 و انقذهم بمكانه من الجهاله" می فرمایند  امیر کلام ، بحث هدایت تعمیقدر  دارد . امیرالمؤمنین 

 و بصرهم من العمایة فأنقذهم من الغوایة اس بالهدایةو قام في النّ " " می فرمایند  امیره ی کلامو  "
 اشاره ناس جهالتبه این جا امیرالمؤمنین  "  ریق المستقیمین القویم و دعاهم إلى الطّ و هداهم إلى الدّ 

بعد آن جا در  .گمراهی آشکار داشتند و  عمایتو  غوایتکه آنها  دارندمی کنند ، حضرت زهرا اشاره 
و امور  مم و پرده ها و تیرگی هاکه بشر گرفتارش بوده و آن غُ مبهمات و بهُمی  آن شرایط ظلمت و

 درمی فرمایند  کتفاا که احاطه داشته بر بشر ، امیرالمؤمنین و مشکوک و مشتبهی  مبهم و ملتبس
 می و اشاره دارند با تفصیلی بیشترتفرّق این به امّا  حضرت زهرا  شان ، فقط به تفرّقاین بخش 
ً فرأى  "فرمایند که  خداوند دید که امّت ها در دینشان فرقه فرقه اند. یعنی  "في أدیانها  الأمم فرقا

و ا ر مللق تفرّ فروق ایشان یعنی  " قهملل متفرّ و اهل الارض یومئذ " امیرالمؤمنین می فرمایند که 
 قرائن خارجی خاصزم اقتضائی تلادر  - به آن نحو بیان می کنندرا  مما  کیفیّت تفرّق حضرت زهرا 

ه قملل متفرّ و اهل الارض یومئذ  "را ببینید  فروق تفرّقوصف  - ملل  و رضاهل الا عام و اممو  ادیان
 ،متشتتّ  ه هایاهواء منتشر و در طریقملیّت های متفرق و، در  "و اهواء منتشره و طرائق متشتته 

ً فرأى الأمم  " وکیفیتّش را ببینید درکلام صدیقه ی طاهره ً في أدیانها عكّ  فرقا  دةً على نیرانها عاب فا
 مماُ  ق دینی و اعتکاف نیرانی و عبادت اوثانی و انکار عرفانیدر تفرّ  " لله مع عرفانها لأوثانها منكرةً 

اف بر قله های ردرعین اش دو حقیقت از وجود هرجوشش  و تفاوت کاملاً آشکار است که ببینید می .
   دمنئآفات دیو را بفضایل عزا" بیت بلند  مصداق به  -خصوصیّتی ویژه دارد  معانی کلام و الفاظ

این را چه کسی آموزش داده است ؟! ای علمای  حال براستی -"  وَاعراض علم را بمعانی جواهرند
کید أت نیمه کاره ی بر شبهه بیان می کنید ؟ چرا شبهات را  اعلام ، بزرگان دین در طول تاریخ ، چرا

این  به؛  یک بار ثابت کنید و به این حرف برای همیشه خاتمه دهیدو می کنید ؟ بگذرید و رد شوید 
. این چه داستانی است ؟!  باشدآموزش کلام داده  صدیقه ی کبریبه  صدیق اکبرکه تهمت و تناقض 
ین ا" حجة الله علی الحجج "  تناقض دارد با، "  ببحرین  یلتقیانمرحبا " آن  دارد بااین که تناقض 

إن  "  تناقض دارد با  " هی صدیقة الکبری و علی معرفتها دارت قرون الاولی  "که تناقض دارد با 
و با تمام لا فاطمة لما خلقتکما "  " لوو تناقض دارد با   لغضبک "الله یرضی لرضاک و یغضب 

 از وجود  حقایق فاطمی . تازه این بخشی از حقیقتی است که حضرت زهراو خصوصیات و معارف 
و مفطوم آن بخش های پنهانی  است . کرده و ظاهر آشکاربه تکلیف از سر ضرورت زاهر و ش خوی

 امّ چرا او تفاوت ها کاملاً خود را نشان می دهد که  زمانآن  ، به تحقیق ببریمبخواهیم را اگر فاطمی 
 شد ؟ " ی طاعة الله" نعم العون علچرا  شد ؟ حجة الله علی الحججشد ؟ چرا  ام الائمهشد ؟ چرا  ابیها

کلام  در تفاوت با  کلام حضرت زهرا نیز کلامش حجت است. این جا  فاطمی کهحجة الله همان 
از ، دیگر  ی از یک دریچهبیانشان که .  ظهور می بخشدرا  حجت مبرهندارد آن  امیرالمؤمنین 

 تاس " یومٍ هو فی شأنْ  ک لّ "  تجلّی ذاتی حق درحسب به از یک حقیقت متعالی و  یک منظر عالی 

ً و این کلام ا وجودشان کلیتّ که در یوم  خودش را دارده منحصر بشئون خصوصیتّ ویژه و ساسا
 .  است " فی شأن " در تجلیّ  حضرت حق

در کلام امیرالمؤمنین  بین رحلت پیامبری می آئیم روی مقایسه قیاسی برای تأکید بیشتر دوباره      
 و إیثارٍ  و رغبةٍ  و اختیارٍ  قبض رأفةٍ  قبضه الله إلیه ثمّ " . می فرماید که   و کلام فاطمه ی زهرا

 اختار ثمّ "  این کلام حضرت زهراست. امیرالمؤمنین می فرمایند "  في راحةٍ  ارهذه الدّ من تعب  د  فمحمّ 
و رغب   نیادار الدّ و اكرمه عن   و رضى له ما عنده  لقاءهى الله علیه و آله و سلم مد صلّ سبحانه لمحّ 
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ً  فقبضه الیه  به عن مقام البلوى این در  . بیائیم مقایسه کنیم حالاین بیان امیرالمؤمنین است. "  كریما
ً فقبضه الیه  " می فرماید  که و  رٍ و اختیا رأفةٍ قبضه الله إلیه قبض  ثمّ " آن جا می فرمایند "  كریما

ند به تفصیل بیانی می دهحضرت زهرا  " کریما ". امیرالمؤمنین اکتفا می کنند به لفظ  " و إیثارٍ  رغبةٍ 
 موازی و متلاقیچون دو بحر، عالم  کفو این دوکه در واقع و ایثار "  ةرغب واختیار  و ةفأ" ردر الفاظ 

را در عین شباهت میانشان ایی تفاوته -و نورشان از نور حقیقت حق است  ندچون دو حقیقت واحد -
 واختیار و  ةفأ" ر تفصیل   همانجمل و مُ ایجاز  " کریما "ما می دانیم که این جا  آشکار می کنند .

شوید  ردانسرگنباید به اجمال و تلخیص ببرید را تفصیل این بخواهید است. یعنی اگر و ایثار "  ةرغب
 که خیلی جواب این است گونه در لفظی موجز بگنجانم ؟ را چو ایثار "  ةرغب واختیار  و ةفأ" رکه 

عنی ی آن الفاظ اربعهعِدل ئید و می گو یدوام می گیر کلام  امیرباب تعمیم روایی از از  یدراحت می رو
ً "  در " کریما "  نمعادارد. بعد این جا کامل می کنند د را و مقصومعنا  که همین " فقبضه الیه كریما
آن امیره  " الیهفقبضه " می فرماید که  این امیر.  در موضوع جهات عالم یکدیگر را این دو منظور

دو  هر. بسوی  خداست یعنی این قبض بسوی خودش  هر دوِ  که،  " إلیهقبضه الله  ثمّ  " هم می فرماید
صحه می گذارند و اشاره می فرمایند که  به سمت خودش  " انا لله و انا الیه راجعون "اشاره بردر

ها هم موجود است. بعد  است. شباهت ها موجود است ، تفاوت " الیه "هم جهت قبض  و قبض کرد 
و رضى له ما " علوی  در بیان، " دار "از این ؟ و پاسخ می فرمایند که می فرمایند که حالا از کجا 

می فرمایند که از دار دنیا از مقام بلوی ،  " و رغب به عن مقام البلوى نیاعن دار الدّ عنده و اكرمه 
 الدّار هذهمن تعب   د  فمَحمّ می فرمایند " در مقابل  پیامبر را به سمت خودش برد. حضرت زهرا 

"  در بیان فاطمی و از آن طرف " تعب هذه الدار "، از تعب این دار در راحت است .  " ةٍ في راح
مرج و یک مفهوم واحد را می رساند با دو  هردو در بیان علوی ، بلوی "ال" مقام و  دار الدنیا "

ضمن تحفظی که از باب برزخیّت  ؛در التقای بحر وجودشان در بیان یک موضوع رویکرد دو انسان 
هر جا  کهتلاقی م آن دو بحرِ .  میانشان دارند  و عدم بغی در کلام این بر آن و کلام آن بر این 

هر جا که مشابهت در مفهوم و مضمون پیدا می و برزخ شان هست  از بابدر دو خطبه هست تفاوتی 
برزخ شان . بعد آن جایی که هیچ نوع  لحن و لفظ و بیان همتفاوت  وو تلاقی شان است آن مرج  شود ،

 - است یبغیان " " لاآن  در تکمیل بار معنایی موضوع  تناقض و تضادی از آن ها مشاهده نمی شود

یعنی از   ، بغی بر آن حقیقت هم ندارندحتی ، بر یکدیگر فقط بغی نه  کهاین را باید توجه داشته باشیم 
سریانش  جریان و، حقیقت عدول نمی کنند. هر چه می گویند صدق است و هر چه می گویند در عالم 

گزارش می کنند و این جریان و سریان طبیعی که دارد از مرج و تلاقی این دو از سر صدق را دارند 
که بین این دو برزخ آن حقیقت عالم است  ؛رد دابه هم التقاء  ی کهدو موج درحقیقت اتفّاق می افتد 

گیرد آن قرار ن فوقباعث بغی نشود ، این بر آن غلبه پیدا نکند و این  امواجتلاقی  هممی کند که  دایجا
و خدیجه  کفویّت پیامبر مثل در عالم .  می شودمشاهده  ینین فقط از این کفوا و " لا یبغیان "که 

مطلقش را فقط در مورد حضرت زهرا که .  در نسبت با این اطلاق زندگی اهل بیت  یا و کبری 
از بغی بر یکدیگر  یمشاهده می کنیم ، که هیچ درصد و امیرالمؤمنین در این کفویتّ دو معصوم 

بر  نآ. این بر آن پیشی نمی گیرد.  نمی کندبراز این بر آن برتری ندارد آن بر این افضلیّت ا .ندارند
بغی  و اند هم داشته اتیزوج ا ما می بینیم پیامبر امّ .  "" لا یبغیان  ؛ ن مزاحمت ایجاد نمی کندای

. چرا ؟ چون یکی بحر است و یکی چشمه است ، یکی چاه است ،  و خویشان ایشانایجاد می شده بین 
از سوی آن ها اتفّاق افتاده  بغیلذا این  ، یکی رودخانه است. بین این ها معلوم است که بحر غلبه دارد

تظاهرا علیه فان الله  و ان"  زوجات پیامبر که  بهو تذکر  هم اشاره می شود در تنبّ یات قرآن هکه در آ
و دستور  تظاهرا علیه انذارآن جا الملائکة بعد ذلک ظهیر "  و صالح المؤمنین مولیه وجبریل و هو

 و امتعکنزینتها فتعالین  الدنیا و ة" یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیو اعتزال و امر
 ً نمی توانیم  بیائیم و اعلام و  من عندیما  والاّ  - نشان می دهدوجود بغی را  جمیلا " اسرحکن سراحا

 حضرت زهرا و امیرالمؤمنین که دوباره در یک جای دیگر ما می بینیم  -تحلیل کنیم این قضیه را 
فیکم  کتاب ربکم" مایند . امیرالمؤمنین می فر راجع به قرآن نظر می دهندهر دو در این دو خطبه 

ً مبیّ  و  خاصّه و عامّهو ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و  فضائلهو فرائضه و حرامه حلاله و نا
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ً جمله و معبره و أمثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه، مفسّرا  ، بین مأخوذ  غوامضه مبیّنا
. ببینید علم امیرالمؤمنین به قرآن کریم دارد چه می کند این جا ؟ دارد دسته بندی ها و  " میثاق علمه
حلال و حرام دارد ، فرائض و  فرمایدایجاد می کند. می از نظر عقلی را بین آیات حتمی حصرهایی 

د ، فضائل دارد ، ناسخ و منسوخ دارد ، رخص و عزائم دارد ، خاصّ و عام دارد ، عبر و امثال دار
ین ثانی اثن مرسل و محدود دارد ، محکم و متشابه دارد ، مفسّر و مجمل دارد . ببینید این تقسیم بندیِ 

عموم به  ان کهخاصّ امیرالمؤمنین است . حضرت زهرا یک جایی در خطبه اشاره می فرمایند که آن
این اشاره را در خود خطبه داریم . این جا  هستند وپسرعموی من و پدرم  آگاهند ، و خصوص قرآن

امیرالمؤمنین به آن می پردازند است که   خاصه و عامهدر  عموم و خصوصتقسیم به دهد که  نشان می
نگی ها می ودوگدو گانگی ها و حضرت امیر می آید به این " کتاب ربکم فیکم " . در مورد قرآن 

بخصوص القرآن و " انتم اعلم فرمایند حضرت زهرا می اختصاراً پردازند در قرآن و آن جا که 
من عالمم به این می دارد که  ظاهرعملاً این را  ابن عم ّاینجا این   "؟! من ابی و ابن عمّی  عمومه

آیا از  .آیات  موضوع  و محیط درل و مفصّ و تقسیمات مختلف ها  و به این تفاوت ها عموم وخصوص
نی یع؛ است  طعنهاین  "؟!" انت اعلم پدر من و ابن عمّ من شما آگاه تر هستید ؟ شما عالم تر هستید ؟ 

 عموم وهست ، اثبات می کنند در بیان شان . به امّا . این جا نشان می دهد که امیرالمؤمنین  نیستید
حضرت  بیان، ما در  خود قرآن وصف نوع پرداختن به آیات قرآن و بهدر قرآن آگاه است اما  خصوص

نال به ت" د تا نمی آی "و ضیاء لامع " والقرآن الصّادق و النوّر السّاطع می فرمایند که زهرا می بینیم 
 لهفضائالمحذرة و بیناته الجالیة و براهینه الكافیة و  محارمهة و حجج الله المنورة و عزائمه المفسرّ 

 " کتاب اوصاف و مآثر ، می بینید همین طور دارند"  المكتوبةالمندوبة و رخصه الموهوبة و شرائعه 
أموره ظاهرة و أحكامه زاهرة و أعلامه باهرة و زواجره لائحة و و   "بیان می کنند . را ،  ربکّم "

؟  این تفاوتها در رویکرد به حقایق واحد ، در عین تشابه حاکی از چیست حال  " أوامره واضحة

مشاهده نمی که حضرت زهرا از قرآن بر می شمارند ، ما در خطبه ی امیرالمؤمنین خصوصیاتی را 
در مقابل این ادعا ؟ چرا نیامدند بپردازند ؟  شدچرا قرن ها سکوت  حال ." واضحهه و أوامر" کنیم 

است .  کم همتیعلمی هیچ دلیل دیگری ندارد ، غفلت هم نیست اهمال ؟ این جز  نکردندچرا مقایسه 
بسنده کردن ما دیگر ی بعد حالا نکته ، آن را بخوان هم هم این را بخوان هم ،  دو را بگذار کنارِ هر 

اگر این  ، سلمنا ؛ طاهره بودهی این که حضرت زهرا صدیقه  است .  به ظواهر در مورد اهل بیت
در  ؟ آن حضرتیم راجع به ئهم نمی دانستیم دیگر چه می خواستیم بگورا را هم نمی گفتند اگر اسماء 

کشور مورد ایشان در کارهای صوری در به بپردازیم  این که بیائیم به معارف حضرت زهرا  عوض
از ما الگو گرفت . یک بار دو خواهر بسیجی  به جای رویش راروش و جهان هم همین  مشغول شدیم

ی ر؟ گفتند جشن مآمدند و گفتند ما مشغول به کار فرهنگی درباره ی حضرتیم ، پرسیدم مثلًا چه کا
اخیراً هم در طرح .  پرسیدم فرهنگ می دانید  یعنی چه ؟ جوابی نداشتند !گیریم و جایزه می دهیم 

مق معارف فاطمی در سطح گفتمان هضم شدنی عگفتمان فاطمی کشوری گروهی دیگر را دیدیم ، گفتم 
هم فراتر است .  شما پارادایم از" من عرف فاطمة حق معرفتها " باب رف فاطمی از انیست . مع

 ندبجای این که تمرکز را ببر ، هم همینطور. روز زن می شود نبرگزار  خوب هم فاطمیّه هاعموم 
روز زن قرار داده می شود برای این است  ،ولادت حضرت یوم اگر ند روی مصداق ! بردالگو روی 
 نه این که زنان محور باشندمحور باشد برای زنان .   همانطور که از لقبش پیداست النساء سیدةکه 

م هفاطمیّه ها در . کردیم  و این فرصت را هم خرابیکدیگر  از سر تکلّف به تملقآمدیم  .برای جامعه
مشکل را حضرت زهرا پرداخته شد. این ها مشکلات ماست که ما اوّل باید عزاداری خیلی صوری به 

با آئینه ی مناسک درست و را فاطمی و مآثر دُرّفشان خشان دراز درون حل کنیم تا بتوانیم معارف 
 یچگونه می توانیم اسوه  ، تا در درون حل نشود این  بر جهان ؛ و مشعائری متناسب و متوازن بتابانی

هنوز در جهان  ،که در عوالم شناخته شده است  او ؟کنیم  عالمی مطرح ورا جهانی درخشانمان  تابان و
در عوالم وجود ، یعنی انسانی که در جهان شناخته شده نیست  - ده نیستشناخته شامروز به خوبی 

. اهل  می درخشدو بر اهل آن ملائک می شناسند او را و نورش در جنان  - کاملاً شناخته شده است
آن هم پس  . بهشت هم می شناسند او را . در تمام عوالم این نور دارد ساطع می شود جز در عالم ما
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تا  این نورمع الاسف در عالم ما معاصراً   .ز " علی معرفتها دارت قرون الاولی "ااز قرنها عبور 
نکته ای دیگر است  حجاب مزید فطمالبته  ؟!تاریک است . مگر می شود نوری تاریک باشد  حدودی 

  و محل بحث ما اکنون نیست .
یلی خاینطور امّا ، ما فاطمیون و فاطمی هستیم  باید ثابت کرد کهما در ظلمتیم از معارف فاطمی .       

ن فاطمی وقوف پیدا کنیم و نائل شویم و این ئوشی طول می کشد تا ما  بخواهیم به آن مراتب اولیه 
ً و در مورد معارف اهل بیت ، علمی در جهان باید برچیده بشود اهمال  ما   معارف فاطمی خصوصا

ً  یم اکتفا کنبه ابعاد صوری اصلاً نباید  لازم  م فرمودنداسم بگیریم . رهبری معظمر وجشن  و صرفا
باید تلاش  اکنون  .د کار کنی بر معرفت فاطمه ی زهرا ، بروید  دراه بیندازی عاشورای فاطمینیست 

بماند که علاوه بر عدم تسمیه ی درست  -برای تحقق این امر ولایی یعنی همه باید تلاش کنند  - شود
عزاداری  ، عزاداری فرق می کندبماند .  ، عاشورا هم باید مختص به امام حسین  عاشورای فاطمی

د ما بای. عزاداری  مانیمولی ما محدود به عزاداری نباید باشیم. متوقف در عزاداری نباید ب، سنتّ است 
 . و تعمیق آگاهی است شناخت قدرشناسی بیشتر که راه آن هم ترویج  را ترغیب کند به

که می شود با تحریفات مبارزه کرد  اده شود این یک نمونه برداشتی بود تا نشان د به هر تقدیر         
زخ یعنی بحث بر - که باز این بحث ادامه دارد پیدا کرد  بهتر و بالاتر شناختی وهم را کنار زد تُ بهُم 

ا کافی تا همینج منیرشان  اثبات تفاوت بیانِ اما  -؟ حقیقت برزخی بین این دو چیست این که این دو و 
لاهوتی  سیر در آفاقدر   در جایی که خطبه ی  توحیدی امیرالمؤمنین -لابدّ آن  تشابهعلیرغم  -است 

هج اساساً نبا توجه به این که  و -مختار این بحث قرار گرفت " کلم الناس علی قدر عقولهم " نه در  و
ما از آن و  انتخاب کرده  بهترین خطبه ها را سیّد رضی  ومختار خطب است  وهم منتخب   علی

نتیجه این شد که این دو  و -مقایسه کردیم  با تنها خطبه حضرت زهرا میان ، بهترین را در تناسب 
ا یکدیگر رو می جوشد  هموارهاست که متلاقی دو بحر  ود نتفاوت داردر تعیّنات برزخی خطبه با هم 

. آن از یک یک ممتاز از دیگری است  هررا کامل می کند. اما درعین حال یگر مراد یکدمفاهیم  و نیز
 .  جهات دیگری ورود پیدا می کندمنظر و این هم از یک ، جهان دیگری بحث می کند افق و 

 
 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

 والحمد لله رب العالمین

 


